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رخداد حادثه ها 

دستگیری ۲ موبایل قاپ حرفه ای
شــرق: دو موبایل قاپ حرفه ای بعــد از اعتراف  �

به ۱۰ فقره ســرقت به مرجع قضائی معرفی شدند. 
ســرهنگ رضا حیــدری، رئیس کلانتری ۱۱۰ شــهدا 
گفت: در پی افزایش پرونده های موبایل قاپی توسط 
دو موتورسوار در کلانتری، تیمی از مأموران کلانتری 
۱۱۰ شهدا برای دستگیری عاملان این سرقت ها وارد 
عمل شدند. وی با بیان اینکه با مطالعه شکایت های 
دریافتی و مراجعه به محل های ســرقت، مشخص 
شد که دو موتورسوار جوان با استفاده از یک دستگاه 
موتورســیکلت تیزرو بــا پلاک مخدوش ســرقت ها 
را مرتکــب شــده اند، افــزود: در تحقیقــات میدانی 
تصویری از ســارقان به دست نیامد و برای شناسایی 
و دستگیری سارقان گشت زنی های انتظامی افزایش 
یافت. کلانتر محله شهدا توضیح داد: گشت زنی های 
هدفمنــد ادامه داشــت تــا اینکه گشــت انتظامی 
کلانتری با دو جوان ســوار بر موتورسیکلت که پلاک 
انتظامی موتورسیکلتشــان مخدوش بــود، برخورد 

کردند.
ســرهنگ حیــدری تصریح کــرد: طــرح مهار و 
دســتگیری ســارقان آغاز شــد و در همیــن هنگام 
ترک نشــینان موتورســیکلت به تبعه افغان نزدیک 
شــدند و بلافاصله گوشــی همراه وی را قاپیده و از 
محل گریختنــد. رئیس کلانتری شــهدا بیــان کرد: 
عملیــات تعقیب وگریز ســارقان آغاز شــد و پس از 
مدتــی تعقیب پلیســی، مأمــوران گشــت انتظامی 
کلانتری موفــق شــدند موتورســیکلت متهمان را 

متوقف و هر دو موتورسوار را دستگیر کنند.
این مقام پلیســی با بیان اینکه در بازرســی بدنی 
از متهمان چهار دســتگاه گوشــی ســرقتی کشــف 
شــد، تصریح کرد: با انتقال متهمــان به کلانتری، در 
پایش های اطلاعاتی به دســت آمد که هر دو متهم 
ســابقه دار بوده و پیش تر با همیــن عنوان مجرمانه 
روانه زندان شــده اند. کلانتر محله شــهدا با اشــاره 
به اینکه متهمان تاکنون به ۱۰ فقره ســرقت اعتراف 
کرده اند و گوشــی های کشف شــده به مال باختگان 
تحویل شد، اضافه کرد: هر دو متهم با تکمیل پرونده 

به مرجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری مسافری
 با ۳۰ کیلو تریاک

شرق: یک مســافر قاچاقچی به محض ورود به  �
شــهر تهران با ۳۰ کیلو تریاک دســتگیر شد. سروان 
مهــدی کیاشمشــکی، رئیــس کلانتــری ۲۰۹ پایانه 
غــرب گفت: مأموران اطلاع پیدا کردند پســر جوانی 
که به عنوان مســافر سوار بر اتوبوس  مسافربری شده 
و قصد ورود به شــهر تهــران را دارد، مقداری مواد 

مخدر در چمدانش حمل کرده است.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تردد مسافران 
بــه پایانه غرب تحت کنترل مأمــوران کلانتری پایانه 
غرب درآمد، گفت: مأموران کلانتری موفق شــدند با 
کنترل مســافران، جوان ۲۴ ساله ای را شناسایی کنند 

که یک چمدان همراهش بود.
وی تصریــح کرد: مراقبت های ویژه پلیســی آغاز 
شــد و تیم اعزامــی کلانتری موفق شــدند متهم را 
در یک عملیات ضربتی دســتگیر کننــد و به همراه 

چمدان همراهش به کلانتری انتقال دهند.
این مقام پلیســی ادامه داد: مأموران در بازرسی 
از چمدان این پســر جوان، ۳۰ کیلــو تریاک را که به 
صورت ماهرانه در قاب جلو و پشــت چمدان و بین 

لباس ها جاساز شده بود، کشف کردند.
ســروان کیاشمشکی گفت: متهم که اهل یکی از 
شهرهای غربی کشور است، در اعترافاتش ادعا کرد 
که این محموله تریاک را در شهرشــان تهیه و جاساز 

کرده و قصد داشته آنها را در غرب تهران بفروشد.
رئیس کلانتــری ۲۰۹ پایانه غرب تهــران افزود: 
متهم برای ســیر مراحل قانونی بــه مرجع قضائی 

معرفی شد.

قاتل فراری دستگیر شد
فردی که مردی جوان را در اســتان لرستان به  �

قتل رســانده بــود، در عملیــات کارآگاهان پلیس 
استان مرکزی دستگیر شد.

ســرهنگ کامیار چهری، رئیــس پلیس آگاهی 
استان مرکزی دراین باره گفت: کارآگاهان پلیس با 
انجام تحقیقاتی نامحسوس از مخفی شدن قاتلی 
فــراری در منزلی مســکونی در یکی از محله های 

شهرستان اراک مطلع شدند.
وی افزود: در رســیدگی به این پرونده مشخص 
شــد که این فرد، مردی جوان را در سال ۱۳۹۸ در 
شهرســتان خرم آباد به قتل رســانده و از آن تاریخ 

متواری است.
این مقام انتظامی اضافــه کرد: با مراقبت های 
نامحســوس کارآگاهان پلیس مشــخص شد فرد 
تحت تعقیب، مدتی اســت در شــهر اراک حضور 

دارد.
رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: با شناسایی مخفیگاه دقیق این فرد و با اعزام 
چندین تیم از مأموران انتظامی،  متهم در عملیاتی 
غافلگیرانه دســتگیر و برای تکمیــل تحقیقات به 

یگان انتظامی ارجاع داده شد.
ســرهنگ چهری با اشــاره به مراحــل قانونی 
رســیدگی بــه پرونده این فرد از ســوی دســتگاه 
قضائی خاطرنشــان کرد:  در بازرســی از منزل این 
فرد همچنین تعداد زیادی گوشــی تلفن همراه و 
مبالغی وجه نقد نیز کشف شد که در این خصوص 

تحقیقات تکمیلی پلیس در حال پیگیری است.

انتقام گیری اینترنتی
 به خاطر رد پیشنهاد دوستی

شرق: پسری جوان وقتی با مخالفت دختری برای  �
دوستی مواجه شد، درصدد انتقام گیری از او برآمد.

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای پایتخت 
گفت: سی ام بهمن سال گذشــته دختری ۲۱ ساله با 
دردست داشتن شــکایتی از دادسرای مبارزه با جرائم 
رایانــه ای تهران به پلیس فتا مراجعــه و اظهار کرد، 
شــخص ناشناســی در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
با مزاحمت ها و ارســال پیام اصــرار می کرد که با من 
ملاقات حضوری داشته باشد، ولی بعد که با مخالفت 
من مواجه شــد، شــروع به تهدید در فضای مجازی 
کرد و به این ترتیب متحمل فشــارهای روحی و روانی 
شــده ام. این مقام انتظامــی عنوان کرد: بــا دریافت 
اظهارات شــاکی، بررســی موضوع در دست تیمی از 
کارآگاهــان پلیس فتا قرار گرفت و مأموران پلیس فتا 
موفق شــدند در تحقیقات مهندسی، هویت متهم و 
مخفیگاهش را شناســایی کنند. وی با اشاره به اینکه 
متهم با دســتور قضائی در مخفیگاهش دستگیر شد 
و برای تحقیقــات تکمیلی به پلیس فتا انتقال یافت، 
افزود: متهم در ابتدا منکر هرگونه جرمی شد، اما پس 
از مشــاهده ادله و شــواهد انکارناپذیر لب به اعتراف 
گشــود و گفت: در تلگرام با صفحه اجتماعی شاکی 
که با عکس او نمایان شده بود مواجه شدم و فهمیدم 
که صفحه تلگرامی متعلق به دختری جوان اســت. 
گفت وگو را با او شــروع کردم و بعد از اینکه مطمئن 
شــدم او خانم است، به قصد دوســتی به او پیشنهاد 
ملاقــات دادم، ولی او نپذیرفت. ســپس درصدد آزار 
و اذیــت او برآمدم. رئیس پلیس فتــای تهران بزرگ 
با اشــاره به اینکه متهم به دادسرای مبارزه با جرائم 
رایانه ای معرفی شــد، به شــهروندان تذکر داد: اعاده 
حیثیت و جبران آســیب واردشــده ناشــی از انتشار 
تصاویر خصوصی در فضای مجازی، بســیار مشکل و 
شاید غیرممکن باشــد. بنابراین با رعایت اصول حفظ 
و نگهــداری اطلاعات خصوصی و عدم نگهداری این 
اطلاعات روی گوشــی هوشــمند، از ارسال اطلاعات 
و تصاویر خصوصی به دیگران در بســتر شــبکه های 

اجتماعی به شدت خودداری کنید.

دستگیری راننده تاکسی و 
همدستش با ۵۰ کیلو مواد مخدر

شــرق: رئیس پلیــس مبارزه بــا مواد مخــدر از  �
دســتگیری یک راننده تاکسی و همدستش با ۵۰ کیلو 
تریــاک و حشــیش خبــر داد و گفت: ایــن متهمان با 
همکاری پلیس اســتان قم دستگیر شــدند. سرهنگ 
«عبدالوهاب حسنوند» گفت: با دریافت خبری مبنی بر 
اینکه راننده یک دستگاه خودروی سواری تاکسی ضمن 
تهیه مواد مخدر از قاچاقچیان و ســوداگران، مشغول 
توزیع آن در ســطح تهران اســت، بررسی موضوع در 
دســتور کار تیمی از مأموران عملیات ویژه پلیس قرار 
گرفت. این مقام انتظامی تصریح کرد: تحقیقات پلیسی 
آغاز شد و مأموران دریافتند راننده تاکسی با همکاری 
یکی از همدســتانش اخیرا با اســتفاده از دو دستگاه 
خودروی سواری و تاکسی به استان قم مسافرت کرده 
و با تهیه مواد مخدر قصد بازگشــت به شهر تهران را 
دارند. این مقام قضائی با اشــاره به تکمیل رصدهای 
اطلاعاتی توســط مأموران عملیات پلیــس مبارزه با 
مواد مخدر افــزود: با هماهنگی های قضائی، تیمی از 
مأموران این پلیس به اســتان قم اعزام و موفق شدند 
بــا همکاری پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان قم، 
خــودروی متهمان را در محور قم – تهران شناســایی 
کننــد. وی عنوان کــرد: در مراقبت های ویژه پلیســی 
مشخص شــد خودروی ســواری به صورت پوششی 
عمــل کرده و از خودروی تاکســی مراقبت می کند که 
هر دو خودرو در عملیاتی مشــترک توقیف و رانندگان 
خودروها دستگیر شدند. وی تصریح کرد: در بازرسی از 
داخل خودروی تاکسی ۳۰ کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک و ۲۰ 

کیلو و ۶۴۰ گرم حشیش کشف شد.

فوت عابر پیاده
 در بزرگراه آیت االله سعیدی

شــرق: عابر پیاده ای به  دلیــل بی توجهی راننده  �
مینی بوس در بزرگراه آیت االله سعیدی جان باخت.

ســرهنگ احســان مؤمنی، رئیس اداره تصادفات 
پلیس پایتخت اظهار کرد: ساعت ۱۵ روز دوشنبه وقوع 
یک فقره تصادف یک دستگاه خودروی مینی بوس با 
عابر پیاده ای در بزرگراه «آیت االله ســعیدی» شمال به 
جنوب قبــل از آزادگان به مرکز فوریت های پلیســی 
مخابره شــد. رئیس اداره تصادفــات پلیس پایتخت 
بــا بیان اینکه تیمی از عوامــل پلیس راهور به همراه 
عوامل امدادی به نشــانی اعلامی اعزام شدند، گفت: 
بررســی اولیه حکایت از این داشت، عابر پیاده ای که 
در مقابل خودروی مینی بــوس در حال حرکت بوده، 
با خودروی مینی بوس برخورد کرده و به علت شدت 
ضربــه وارده در صحنــه تصادف فوت کرده اســت. 
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در بررســی های 
کارشناسی مشخص شــد علت اصلی وقوع تصادف 
عدم توجه راننده خــودروی میني  بوس به جلو بوده 
است، افزود: ســرعت زیاد این مینی بوس باعث شده 
تــا راننده دیگــر نتواند خودروی خــود را کنترل کرده 
و در مواجهــه با عابر، چون زمانــی برای ترمزکردن و 
ایســت کامل نداشــته، با وی به شــدت برخورد کرده 
و متأســفانه عابر پیاده در صحنــه حادثه فوت کرده 
اســت. وی به رانندگان توصیه کــرد: هنگام رانندگی 
تمــام حواس خود را معطوف بــه رانندگی کرده و از 
خوردن و آشــامیدن، سیگارکشیدن و صحبت با تلفن 

همراه امتناع کنید.

شــرق: مردی جــوان که بــا اســتفاده از غفلت 
مغازه داران به اموال آنها دستبرد می زد، دستگیر 
شــد. به گزارش خبرنــگار ما، مأمــوران کلانتری 
۱۲۶ تهرانپــارس چنــد روز پیــش از طریق مرکز 
فوریت های پلیســی در جریان وقوع سرقت های 
ســوپرمارکت،  مغازه هــای  از  جوانــی  پســر 
میوه فروشــی و تهیه غذا قرار گرفتند و با تشکیل 
پرونده ای برای بررسی موضوع و شناسایی متهم 

به نشانی اعلامی مراجعه کردند.
با حضور مأموران در محل، مالکان مغازه ها از 
سرقت تلفن همراه، صندوق صدقه، مواد غذایی 
و ... اظهار شــکایت کردند و گفتند مرد جوانی به 
بهانه خرید کالا از غفلت آنان سوءاستفاده کرده و 
تعدادی کالا و اقلام را که به آنها دسترسی داشته 

دزدیده و به سرعت متواری شده است.
مأمــوران کلانتــری تهرانپــارس در تحقیقات 
میدانی موفق شــدند چهره واضحی از متهم به 
دســت بیاورند. ســپس در پایش های اطلاعاتی 
مشخص شد متهم ســابقه دار است و پیش تر نیز 
مدتــی را به جرم ســرقت در زندان ســپری کرده 

است.
به این ترتیــب تعداد گشــت زنی های انتظامی 
هدفمنــد افزایــش یافــت و هم زمــان مأموران 
شناســایی مخفیگاه متهم را در دســتور کار قرار 

دادند. گشــت زنی های پلیســی ادامه داشــت تا 
اینکه روز دوشــنبه مأموران کلانتری در محدوده 
خیابان ۲۱۲ مشاهده کردند مرد جوانی با سرعت 
از مغازه میوه فروشــی خارج شــد و به دنبال آن 
صاحب مغازه درحالی که به تعقیب پســر جوان 
می پرداخــت، بــا فریادهــای دزد دزد از مــردم 

درخواست کمک می کرد.
مأمــوران بلافاصله وارد عمل شــدند و متهم 
را دســتگیر کردند. در تحقیق از این فرد مشخص 
شــد او همان ســارق تحت تعقیب اســت که در 
این مغــازه هم در یک فرصت مناســب اقدام به 
سرقت گوشــی موبایل مالک مغازه میوه فروشی 

کرده است.
متهــم در بازجویی هــا به ۲۰ فقره ســرقت از 
مغازه های ســوپرمارکت، میوه فروشی و تهیه غذا 
اعتراف و اظهار کرد اموال سرقتی را به دو مالخر 

فروخته است.
سرهنگ مجید عســگرنیا، رئیس کلانتری ۱۲۶ 
تهرانپارس، بــا تأیید این خبر گفت: با شناســایی 
مالخــران، مأمــوران کلانتــری در دو عملیــات 
جداگانه با هماهنگی هــای قضائی هر دو مالخر 
را در مخفیگاهشــان دستگیر کردند و به این ترتیب 
هر سه متهم برای ســیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شدند. 

شــرق: پســری جــوان کــه بــه همــراه دوســت 
موتورسوارش گوشی موبایل شــهروندان را سرقت 
می کرد، در جریان تعقیب وگریز پلیسی دستگیر شد. 
به گزارش خبرنگار ما، هفته گذشته وقوع چند فقره 
موبایل قاپی توســط دو موتورسوار جوان به کلانتری 
قلهک اعلام شد و تیمی از مأموران کلانتری بررسی 

موضوع و دستگیری متهمان را برعهده گرفتند.
تحقیقات اولیه نشــان از این داشت که سرقت ها 
در حوالی خیابان شــریعتی و قلهــک اتفاق افتاده 
اســت. در گام بعدی از تحقیقات پلیســی، مأموران 
با حضور در محل های ســرقت و شــنیدن اظهارات 
شــاکیان موفق شدند مشخصات ظاهری متهمان را 
به دســت بیاورند. تحقیقات پلیسی برای دستگیری 
متهمان ادامه داشــت تا اینکه ساعت ۱۶ عصر روز 
دوشــنبه مأموران گشت کلانتری در دوراهی قلهک، 
دو جوان موتورســوار را که خلاف جهت خیابان در 

حال حرکت بودند مشاهده کردند.
مشخصات ظاهری موتورســواران با مشخصات 
متهمــان موبایل قاپی تطابق داشــت. مأموران برای 
بررسی موضوع آنها را به  صورت نامحسوس تحت 

نظر قرار دادند.
پــس از پنــج دقیقه زیر نظــر قــراردادن هر دو 
موتورســوار مشــخص شــد دزدان بــا شناســایی 
طعمه شان تصمیم به سرقت موبایل مرد جوانی را 

دارند. قبل از اینکه دزدان دست به کار شوند، مأموران 
برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

سارقان با مشــاهده تیم گشــت کلانتری، موتور 
تیــزروی خود را رهــا کردند و با پای پیــاده از محل 
گریختند. مأمــوران پس از یک کیلومتر تعقیب وگریز 
متوجه شــدند هر دو موتورســوار از جلوی چشمان 
آنها غیب شــده اند. آنها ســپس متوجه شدند یکی 
از متهمان در ســطل زباله پنهان شده است. در این 
مرحله یکی از متهمان در ســطل زباله دستگیر شد، 
ولی دومین متهم توانســت از شلوغی خیابان برای 
فرار خود اســتفاده کند. موتورســیکلت کشف شده 
به همراه متهم به کلانتــری انتقال یافت و مأموران 
در بررسی شــماره پلاک موتورسیکلت دزدان اطلاع 
پیــدا کردند کــه ایــن موتورســیکلت روز هجدهم 
فروردین ماه در محدوده بازار به ســرقت رفته است. 
ســرهنگ محمدرضا قدیمی، رئیــس کلانتری ۱۲۴ 
قلهک، با اشــاره به اینکه در بازرسی های بیشتر سه 
گوشی ســرقتی از متهم کشف شد، ادامه داد: متهم 
در کلانتری به ۲۰ فقره ســرقت موبایــل در خیابان 
شــریعتی و قلهک با همکاری همدستش و فروش 

گوشی های سرقتی به مالخری اعتراف کرد.
ســرهنگ قدیمی عنوان کرد: تحقیقات پلیســی 
برای دســتگیری متهم فراری و مالخر گوشــی های 

سرقتی ادامه دارد. 

شرق: مرد جوانی که متهم است اولین قتل سال ۹۹ 
را مرتکب شده، پس از ۱۸ روز فرار دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، این متهم پس از قتلی که 
شــامگاه هفتم فروردین امســال مرتکب شد، فراری 
بود تــا اینکه کارآگاهــان اداره دهــم پلیس آگاهی 
تهران موفق شــدند با پیگیری ســرنخ ها او را در یک 
کارواش دســتگیر کنند. وقوع این قتل ساعت ۱۰:۳۰ 
شامگاه هفتم فروردین به بازپرس کشیک قتل تهران 
اطلاع داده شــد و مأمور پلیسی که با تلفن بازپرس 
کشــیک قتل تماس گرفته بود، به بازپرس شعبانی، 
رئیس شعبه چهارم دادســرای جنایی تهران گفت: 
پسر جوانی در انبار کالا به قتل رسیده و پسرعمه اش 
اولین نفری است که جسد را دیده، بعد هم موضوع 
را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کرده است.

به این ترتیب بازپرس شــعبانی به همراه تیم های 
ویــژه تحقیق صحنه جرم پلیس آگاهی،  تشــخیص 
هویت و پزشــکی قانونی در محل حاضر شــد تا بر 
روند تحقیقات نظارت کند. پســرعمه مقتول درباره 
مظنــون این جنایت گفت: دوســت مشــترک من و 
پســر دایی ام اینجا بود و او قتــل را انجام داد، چون 
زمانــی که من اینجا را ترک کردم، او تنها کســی بود 
که به همراه پسردایی ام در انبار حضور داشت و اگر 
او این کار را نکرده، چه دلیلی دارد که ناپدید شود و 

تلفنش را هم جواب ندهد.
مأمــوران پلیس آگاهــی بعد از بررســی ادعای 

پســرعمه مقتول تحقیقات خود را برای دســتگیری 
تنها مظنــون این جنایت آغــاز کردند تــا اینکه روز 
دوشنبه متوجه  شــدند مظنون فراری سه روز است 
در یک کارواش مشــغول به کار شــده، بنابراین وارد 
عمل  شــدند و متهم را دستگیر  کردند. این جوان در 
اظهــارات اولیه گفــت: مدتی قبل از قتــل برای کار 
بــه تهران آمده بــودم، اما چون کار پیــدا نکردم، به 
شــمال رفتم تا شاید آنجا شــغلی پیدا کنم، اما آنجا 

هم موفق نشدم، برای همین دوباره به تهران آمدم. 
در نهایت کاری پیدا کردم. با مقتول و پســرعمه اش 
در یک انبار لوازم خانگی همکار شــدم. در انبار یک 

اتاقک بود که شب آنجا می خوابیدیم.
این متهــم ادامه داد: مقتول و پســرعمه اش در 
قســمت باربری یخچال کار می کردنــد. مقتول فکر 
می کــرد مــن پــول دارم و به خاطر همیــن تصمیم 
گرفتــه بود به طریقی پول هایم را از چنگم دربیاورد. 

شــب حادثه من و مقتــول تنها بودیــم و زمانی که 
می خواســتیم بخوابیم، مقتول در را قفل کرد و کلید 
را هم در جیب خودش گذاشــت و یک دفعه به من 
حمله کــرد، اما چون من از قبل فکــر می کردم این 
تصمیــم را دارد، برای دفاع از خودم چاقویی همراه 
داشــتم. با چاقو دو ضربه به  شــکم او زدم. بعد که 
دیدم حالش بد شــده اســت، شــکمش را با پارچه 
بستم، به او آب دادم و ۷۰ هزار تومان و گوشی تلفن 
همراه او را ســرقت کردم. بعد از فرار هم به پارکی 
که سمت مســگرآباد بود پیش دوستانم رفتم. آنها 
در اتاقی می ماندند که کارگران دیگری هم شــب ها 
آنجا بودند.  مــن ۷۰ هزار تومان بــرای جای خواب 

پرداخت کردم. 
هم زمــان گوشــی تلفــن همــراه مقتــول را که 
ســیم کارتش را درآورده بــودم به افــرادی که آنجا 
بودند روزانه اجاره می دادم تا پول را به صاحب خانه 
بدهم و اجاره جا و پول غذایم باشــد. وقتی ۷۰ هزار 
تومان تمام شــد و از طرفی نگــران بودم که پلیس 
ردم را زده باشــد، از آنجا بیــرون آمدم و پیش یکی 
از دوســتانم رفتم. او به من گفت یک کارواش کارگر 
می خواهــد. من به آن کارواش رفتم و مشــغول به 
کار شــدم تا اینکه مأموران مرا دســتگیر کردند. الان 
از کاری که کرده ام به شــدت پشــیمان هستم. بنا بر 
این گزارش، متهم درحال حاضر در بازداشــت به سر 

می برد و تحقیقات از او ادامه دارد. 

 متهم نخستین جنایت سال دستگیر شد

شــرق: پرونده قتل مردی که بعد از خروج از خانه کشته شده بود، در 
حالی به پرداخت دیه ختم شــد که ردی از عاملان جنایت به دســت 

نیامد.
به گزارش خبرنگار ما، ۱۶ سال قبل زنی جوان به نام لیدا به همراه 
برادرشوهرش به پلیس مراجعه کرد و گفت شوهرش گم شده است. 
او گفت: کیان برای رفتن به سر کار از خانه خارج شد و دیگر برنگشت، 
مــن نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده اســت. شــوهرم تلفن همراه 
داشت، اما جواب نمی دهد. با محل کار او تماس گرفتیم و گفتند آنجا 
هم نیست. من دنبال شوهرم می گردم و خیلی نگران هستم. می ترسم 

اتفاق بدی برایش رخ داده باشد.
وقتی مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند، متوجه شــدند کیان 
روز حادثــه حتی به محل کارش نرفته اســت و احتمالا آنچه برای 
او اتفــاق افتاده در مســیر خانه تا محل کار روی داده اســت. چند 
روز بعد مأموران جســد مردی جوان را پیدا کردند که با مشخصات 
کیان هم خوانی داشــت. بعد از شناســایی جســد کیان، تحقیقات 
درخصوص مرگ او آغاز شــد. آنچه مســلم بود، او در یک درگیری 
کشته شده و آثار جراحت روی بدنش مشخص بود. وقتی لیدا مورد 
بازجویی قرار گرفت تا درباره دشــمنان احتمالی شوهرش صحبت 
کند، گفت: شوهرم با کســی درگیری نداشت. او کمی تندمزاج بود، 
اما اصلا با کســی درگیر نمی شــد. ما زندگی خوبی با هم داشتیم و 
من از زندگی ام راضی بودم. ما با هم اختلاف نداشــتیم و خوشحال 

زندگی می کردیم.
وقتی نوبــت به برادر کیان رســید، او ادعا کرد لیــدا و کیان با هم 
درگیری داشــتند. او گفت: لیدا و کیان با هم اختلافاتی داشــتند. لیدا 

می خواســت ســر کار برود، اما برادرم اجازه نمی داد. من بارها شاهد 
درگیری آنها بودم. لیدا برادرم را تهدید می کرد.

در ادامه، خانواده کیان از لیدا شــکایت و او را متهم پرونده معرفی 
کردند. ماه ها بازجویی از لیدا راه به جایی نبرد و او گفت: من اختلافاتی 
با شوهرم داشتم، اما این اختلافات جدی نبود و من اصلا نمی دانم چرا 
خانواده شــوهرم علیه من شکایت کرده اند. من اصلا نمی خواستم به 
فرزند آنها آسیبی وارد کنم و شوهرم را دوست داشتم. مشکلم این بود 
کــه خرج زندگی بالا بود و کیان هــم از عهده آن برنمی آمد، من گفتم 
می خواهم کار کنم تا کمک خرج باشم. با کار کردن حداقل می توانستم 
خرجی خودم را تأمین کنم، اما شوهرم قبول نمی کرد. اختلاف ما فقط 
بر سر این موضوع بود، اما اصلا مسئله ای نبود که بخواهم به خاطرش 
شــوهرم را بکشم. خانواده شوهرم عصبانی هســتند و به همین خاطر 
هم چنین اتهاماتی را علیه مــن مطرح می کنند. مدتی بعد مادر کیان 
با شــکایتی جدید پســردایی های لیدا را به عنوان متهم معرفی کرد. او 
گفت: پســردایی های کیان که سه نفر هستند، از مدت ها قبل با پسر من 
مشــکل داشتند. آنها چندبار با حمله به پسرم او را کتک زدند. هروقت 
لیدا با کیان درگیر می شــد، پسردایی هایش که از اشرار محل هستند به 
حمایت از لیدا پســر مرا کتک می زدند و من فکر می کنم آنها بلایی سر 
فرزندم آورده اند، چون چند روز قبل از حادثه هم درگیری بین پســرم و 

لیدا اتفاق افتاده بود.
وقتی مأموران از ســه پسردایی لیدا بازجویی کردند، باز هم مدرکی 
که نشــان دهد آنها مرتکب قتل شــده اند به دست نیامد. آنها هرکدام 
شــاهدانی داشــتند که تأیید می کردند در زمان قتــل در محل دیگری 
بودند. به این ترتیب مشخص شــد آنها روز حادثه اصلا با کیان ملاقات 

نکــرده بودند. ضمن اینکه بررســی های فنی نشــان مــی داد کیان با 
هیچ کدام از کسانی که خانواده اش مدعی هستند ارتباطی نداشته بود. 
بررسی های دیگر نیز به نتیجه ای نرسید تا اینکه اولیای دم با درخواست 

دیه از بیت المال خواستار صدور رأی در این خصوص شدند.
با توجه به این درخواســت، مراحل قانونی آن انجام شــد و پرونده 
به دادگاه کیفری اســتان تهران شعبه ۱۰ ارسال شد. اولیای دم کیان در 
دادگاه حاضر شــدند و به  صورت حضوری نیز درخواســت خود را به 
دادگاه ارائه دادند. آنها گفتند ۱۶ ســال از حادثه گذشته و در این مدت 
هرکاری که فکــر می کردیم می تواند به ما کمک کند تا قاتل فرزندمان 
را پیدا کنیم انجام دادیم. بارها مســیر خانه تا محل پیدا شدن جسد را 
گشــتیم تا شــاید ردی یا ســرنخی پیدا کنیم. با اینکه پلیس تحقیقات 
زیادی انجام داد، اما ما خودمان هم این کار را کردیم تا شــاید بتوانیم 
ســرنخی پیدا کنیم. هرکســی را که فکر می کردیم ممکن است نقشی 
در قتل داشــته یا کینه ای از کیان داشته باشد به پلیس معرفی کردیم، 
ولی باز هــم راه به جایی نبردیم. سال هاســت که چشــم انتظاریم تا 
ردی از قاتل فرزندمان پیدا شــود و همچنان هم خواســتار این هستیم 
کــه تحقیقات انجام گیرد و ردی پیدا شــود، امــا پلیس به ما می گوید 
هیچ ردی نیســت که بشود به قاتل رســید، به همین خاطر درخواست 
پرداخت دیه از بیت المال داریم، اما همچنان بر شــکایت خود درباره 
قتل پســرمان باقی هستیم و اگر قاتل او پیدا شــود، خواستار مجازات 

او نیز هستیم.
بعد از گفته های اولیای دم و بررسی دقیق پرونده، قضات شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری اســتان تهران وارد شور شــدند و رأی بر پرداخت دیه از 

بیت المال درخصوص کیان را صادر کردند. 
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شرق: خانواده پســر جوانی که به دلیل ابتلاي او به 
سرطان مغز اســتخوان این روزها در شرایط سختی 
به ســر می برند و توانایی خرید آمپولی را که پزشک 
برایش تجویز کرده ندارند، از مردم درخواست کمک 

کردند.
این پســر جوان کــه علیرضا نشــاط نــام دارد، 
چندســالی اســت که درگیر بیماری ســرطان مغز 
استخوان است و پزشکان گفته اند با عمل پیوند مغز 
اســتخوان می توان او را از این بیماری نجات داد، اما 
هزینه بالای درمان باعث شده تا خانواده اش توانایی 

این کار را نداشــته باشــند. خواهر علیرضا دراین باره 
گفت: برادرم ۱۰ ســال است درگیر این بیماری است 
و باید آمپول هایی تزریق کند تا برای عمل پیوند مغز 
استخوان آماده شــود، اما هربار این آمپول ها گران تر 
می شــود و ما همه دارایی مان را فروخته ایم، اما باز 
هم موفق نشــدیم هزینه این آمپول ها را تأمین کنیم. 
حالا هم ریه برادرم آب آورده، او بسیار درد می کشد 
و وضعیت بســیار ســختی دارد. با توجه به شــیوع 
کرونا، دکترها گفته اند در بیمارســتان ماندن برای او 
خیلی خطرناک اســت، اما چاره ای ندارم و تا زمانی 

که این دارو را پیدا نکنم نمی توانم او را در خانه نگه 
دارم. او ســه هفته در بیمارســتان بستری بود و آب 
ریــه اش را تخلیــه کردند. دو روز بــود او را به خانه 
آورده بودم که دوباره ریه اش آب آورد. من و برادرم 
با هم زندگی می کنیم. من تنها کســی هستم که به 
او رسیدگی می کنم. زجرکشیدن برادرم جلوی چشم 
مــن برایم غیرقابــل تحمل اســت. التماس می کنم 
بــه برادرم کمــک کنید. من بایــد داروی اپیدو را که 
۲۱ میلیون تومان اســت خریداری کنم. تاکنون برای 
درمان برادرم زیر قرض های بســیار سنگین رفته ام و 

ممکن است خودم هم زندانی شوم، چون طلبکارها 
پولشــان را می خواهند. وضعیت ما بســیار ســخت 

است.
خیرانــی کــه می خواهنــد بــه علیرضا نشــاط 
کمک کننــد، می توانند کمک های خــود را به کارت 
شــماره ۵۸۹۲۱۰۱۰۱۱۶۶۶۹۴۴ یــا شــماره شــبای 
IR ۲۲۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۸۵۲۳۰۰۴۰۰۰۰۱ نزد بانک ســپه 
به نام فرزانه نشاط رودســری، خواهر علیرضا، واریز 
کنند. نســخه تجویزی پزشــک نزد روزنامه «شرق» 

موجود است. 
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